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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی ایجاد و کمالنقطه

های عالَم ی کتابعلم، یک نقطه است. همه ؛1«ُاهِل ونَُالْجُكَث َّرَهَاُن  قْطَةُ ُُالْعِلْمُ »دیث داریم که احدر ا

قلم اوّل  وف الفبا را هم که بخواهی بنویسی،هرکدام از حر است؛ از حروف الفبا تشکیل شده

ی شود. همهنقطه ایجاد میگذاری، که قلم را روی کاغذ میهمینو  گذاریرا روی کاغذ می

كَُشَجَرَةٍُطيَِّبَةٍُ» فرمود:هم کریم  قرآن است.علوم درواقع از یک نقطه  كَُلِمَةًُطيَِّبَةً ُوَُاَُُمَثَلًا صْل هاُثابِت 

كُ لَُّحينٍُبُِا ُُیُت  ؤْتُ؛السَّماءُُِیفَ رْع هاُفُِ الله و  له الاّإی طیّبه که همان حقیقتِ لا مثال کلمه 2«ذْنُِربَِّهااُِك لَها

در قلب و جان انسان  ؛ابت استث آن که اصلاست حقیقتِ توحید است، مثل درخت پاکی 

ها و تمام ابعاد های خُلق، روح، رفتار، افکار، اندیشههایش در آسمان مستقرّ است و شاخه

ی آورد و یک ثمرهی جدید به بار میهم یک میوه لحظهشود و هر وجودی انسان، پخش می

 گوید:می باباطاهر دهد. این همان نقطه است.جدید در اختیار انسان قرار می

 ستادل گفت مرا علم لدنّی هوس 

 دگر هیچ مگو :گفتم که الف، گفت

 

 کن اگر تو را دسترس است متعلیم 

 در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

 
 گوید: خودش هم میی درباره .استفاده کرده استالف هم از باباطاهر باز 
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 الف قَدُّم که در الف آمدَستُم  ی برآیوبه هر الفی، الف قَدّ

منتها الف هم برای نوشته شدنش، نقطه لازم  است؛ خدا را به الف تشبیه کردهاو قامتِ حجّتِ 

 است.

 ،ی حمد خلاصه شدهی قرآن در سورهاست که فرمودند: همه منسوب به امیرالمؤمنین

 «باءِ»ی بسم الله الرحمن الرحّیم در همهو ی حمد در بسم الله الرحمن الرّحیم ی سورههمه

ُ» وو فرمودند: ؛ استالله الرحمن الرّحیم خلاصه شده  بسم ُالْباءُِناَُوَ ُتَحْتَ ُالن ُّقْطَة  ؛ منِ 3«ا

. هم با من ایجاد شد ی عالَمو همهی قرآن هستم. همه «باء»ی زیر همان نقطه امیرالمؤمنین

 ی عالَمِ خلقت است،که همه قرآن تکوینیدر همین کتاب است و هم  که قرآن تدوینیدر 

وی دور افتاده ردرست شده و  او کار لب انسان، باز شود،این نقطه در ق نقطه است. اگرمبدأ، 

باید تماشا کرد و از ثمرات و از آن پس کاشته شده و در دلش ی طیّبه تخم شجره است؛

ك لَهاُا ُُیُت  ؤْت»شود، لذّت برد:پی در پی ظاهر می های مختلف وجود انسان،هایی که در افقمیوه

«.ك لَُّحينٍُبإِِذْنُِربَِّها

، عشق و ی محبّتنقطه ها،ها و تعالی ی تحوّلات، تکاملی اصلی همهنقطه ،درحقیقت

 و نیازمند ایجاد شدن نیست این محبّت وجود داردالبتّه  ست.خدا دلباختگی به خدا و اولیاء

ی آغازین نقطهکه هم چنانت وجود دارد؛ بّمح .گسترش پیدا کندو شود باید منعقد و تنها 

ُمَخْفِيّاًُُُُك نْتُ » :آفرینش، محبّت بودکلّ  ُا عْرَفَُُكَنْزاً ُاَنْ ُلِکَیُُْفاََحْبَبْت  ُالخَلْقَ در و هم  ؛4«ا عْرَفَُُفَخَلَقْت 

در فطرت و محبّت  .بودی محبّت نقطه ،ینی آغازنقطه  ،خودِ ماو آفرینش تکوین  ،ایجاد

پرت شده و آن حقیقت و گوهر بزرگی که انسان منتها بعضا حواس  ی وجود ما هست؛خمیره
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چندان حرارتش لذا است. این آتش، زیر خاکستر قرار گرفته و  بوده، فراموش شده در جانش

دور هم جمع دهیم و تشکیل میلسی که اجم ،کنیممیهایی که همین بحث کارساز نیست.

که در فطرت و جان ماست، چیزی  برای این است که این خاکستر کنار رود و همان ،شویممی

خدا در وجود ما  هرچه غیرِخدا و غیرِ اولیاء افروزد،برمیآتش   ی اینوقتی شعلهظاهر شود. 

ست که بر هیچ  ؛ محبّت خدا آتشی5«ُاحْتَ رَقَُُلاَُّاُُِءٍُُشَيُُْىُُ عَلُيَم رُُُّلاُارُ نُُاللُُُِح بُ » :سوزاندمی ،هست

در وجود انسان، را غیرِ خدا  و دیگر هیچ چیز سوزاندگذرد مگر اینکه آن را میچیز نمی

 شود و این اوج کمالِ مخلوق است.می گذارد. وجودش خدایی باقی نمی

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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